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 …(و نسبت  و با ع(الت افمطون زاواالم رادر تفس (ع(الت اخمر

المیزان تفسیر عدالت اخلاقی در 
و نسبت آن با عدالت افلاطونی و ارسطویی

 ׀ 

 چکیده 

 را برگرفتلاه از  ، یطرح ش(ه است،یتق(میسلماو فمسفه  که از سوی ع(الت بهناظر  یبای  اخمرِ(  بسااری از
 ه افمطلاوو و نظریلاه  شناسلااونفلاس یُلا(لِ  افزوو بر انتشلاار و اشلااعه    نها و است افمطوو و ارسطوهای و دی(گاه

تحمالال نوع( هبانگاری یفاهام رر ن( با تفکرات این دو فالسوف یونان( و برای یعادل در تمشاعت(ال ارسطو، 
 یلاق هلار صلاایبِ  دادو» بلاه« ع(الت». در زباو عرب( و فرهنگ اسمی(، ان(ناز بوده ک ی  ق آنبه  نظرات  نها

کلاه رغلام ایلانبلاه شلا(ه و ایعنلا« اعتلا(ال»)و « یسلااوات»و همچنلاان « در یوضلاع خلاود ءشلاْ( وضلاع »، «یق
کلاه  - یسلالماو پذیری از فمسلافه  تأثار سطه  ، به واان(داده ، به این جهات یختلفِ یعنای( توجهطباطبای( عمیه
 المسااان فساس  افمطلاوو و ارسلاطو را در  هایدی(گاهادغای( از  یازه و  - نای(ی( «علمای علم اخمق» نها را 

بلاا تفکلارات  باشلاتری همخلاوان( ،ش(ه بلارای علا(الت از یااو یعان( ذکر« اعت(ال»و از  و جهت که  هوارد کرد
از  ایشلااو تفسلاار رو،و از همان ان(انگاشته ک ی  ق آندر « ع(الت»بهترین یعنا برای تفسار را   و ،دارد گفتهپاش

رابلال در مایشلااو ایلان، بر  افزوو .است فراپاش یتأثر از این، کار رفته هدر  نها ب« ع(الت» برخ(  یات که واژه  
. ن(ارائه نکرد، ر ور ه  شناساونفسیُ(ل  فمسفه، توصاف( در ی( انتظار از ه  شناساونفسیُ(ل 
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مقدمه و بیان مسئله 

کشف یلاراد  ،ک ی  ق آنترین ر(م برای درک نظام اخمر( عرضه ش(ه در هر یتن( از جمله بناادی
ین یسئله زیان( یشخص خواهلا( اهمات ااست. های  و یتن نویسن(ه از استعمال هر یک از واژه

لفظلا(  دارد، از نلاوع ادللاه   ه(ایتگری دین در اختاار یا ررار ش( که توجه کنام همه  نچه که از جنبه  
هلاا در هملاه ابعلااد و گو ی( به یسائل یتکثر و یتحلاوّل انسلااوتباان دین، یعن( پاسخ است و لازیه  

 .  ۲7۴۔ ۲۵3 ، ص1389)یارعظام(،  هاستشئوو زن(گ(، فهم این دلالت
ینلا(ی از اعتلا(ال در رلاوای درونلا( و بلاه بهلاره - در تفکر اخمر( افمطوو و ارسطو - ع(الت

کتلااب این یفهوم، ایلاا در است؛ گرفتن یعنا ش(ه کردو و یورد ظلم ررار ظلم درروی رعایت یاانه
 ایبِ دادو یق هر صلا»، «یساوات»های لغت عرب( و فرهنگ اسمی( با یعان( یتع(دی از ربال 

، توضلااح داده «روییاانه»یا « رص(»و همچنان به یعنای « در یوضع خود ءوضع شْ( »، یا «یق
اشاره « ع(الت»ها به وجوه یعنای( رس( در کنار یعنای اصل( برخ( از این واژهش(ه که به نظر ی(

در جهلااوتغاارات( که در طلاول زیلااو،  و یعلول توان( یحصولداشته باشن( و برخ( از  نها هم ی(
 (. نباشرخ داده، وراو زباو عرب( اتفاق بان( گویش

 ،طلاور کللا( گاری یعنا یا یعان( هر واژه، عوایل( دخال هسلاتن( و بلاهدر شکل ،در هر صورت
یا یعان( واژه و  ایعن  1: ضروری است برای یعناشناس( یفاهام رر ن(یعنای(،  سه یریله  بررسِ( 

یلا(ود و وجلاوه   2؛ یقارو زیاو نزول رر و و پاش از  و ،(یشتقات و کاربردهای  و در زباو عرب
جعلال اصلاطمح و   3یعنای( واژه و پاون(های  و در یجموعه  یات رر و )شبکه یعنلاای(  یلاات ؛ 

یختللاف اسلامی( یثلال فقلاه، اصلاول، کلامم،  های علومعالماو شاخهاز سوی  ش(ه ارائه تعاریف
رواج و شلااوع  و اساس  بر ی( واژه و کاربردهای  ویعناتحوّل  بع(ی و نازهای در دوره… تفسار و 

  تعاریف و اصطمیات.
زیلااو  هلااتوجه به یعنای  و واژهاولًا،  - ک ی  ق آنبرای فهم یعان( الفاظ  یات  - بر این اساس

 ک ی  ق آندر یوارد بساار، خ(اون( در  یات ثانااً، . است ضروری ق آن ک ی و پاش از نزول  نزول
کلااربردی و ، کلاه یلا(ود یعنلاای( کلارده اسلات و کاربردهای( ارائهها ها، تعاریف و پاون(از  و واژه

یلا( یعنلاای( را بلااز با دیگر یفاهام در یک شلابکه    و تعریف یشخص و خاص( از  و واژه و پاون(
 . ۲7۔۲۶، 139۲یارعظام(، ) (اننمای

ارسطو در تعریف علا(الت،  از تفکرات افمطوو و طباطبای( تأثارپذیری عمیه ،در این نوشتار
. ش(ه استش(ه است، بررس(  ق آن ک ی  تفسار برخ(  یات گاری خاص درجهت سببکه 
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 شناسی عدلمفهوم

رسلاالت تلارین اصلال(، ایلاا شودبه کاربردها و یعان( یختلف یک یفهوم اشاره ی(ها نایهدر لغت
ی در یعناشناس( یک یفهلاوم نقش( یحور ،لغوی ریشه   .است لغوی واژگاو ریشه   کتب لغت ارائه  

ثل همانن( نخ تسلاباح، یعلاان( یتعلا(د کاربردهای یک واژه است و در ی   دارد و بخش یشترک همه  
یعناشناسلالا( واژگلالااو، نلالاوع(  ،ایلالان توضلالااحاسلالااس  بلالار .دهلالا(یلالا( یفهلالاوم را بلالاه هلالام ارتبلالااط

های با تحلال استعمال و پاچا(هکن( از دل یک کمف درهمیعکوس است که تمش ی( یهن(س(
در یلالاورد  . 9۴۔۶9 ، ص1397)یارعظاملالا(، یختللاف یلالاک واژه، گلالاوهر یلالاا یحلاور یعنلالاای(،  و را باابلالا( 

در یتلالاوو دارنلالا(، یلالاافتن  یعلالاان( یتنلالاوعهلالاای یتعلالا(د و کلالاه اسلالاتعمال« علالا(الت»یفلالااهام( یثلالال 
یعنایاشلااو  ریشلاه   ،یلاوارد از بسلاااریدر بلاوده و ی زیلاادی هملاراه هلاادشلاواریبلاا یعنلاای(  گوهر
 : است اختمف یحل

، 1۴09)فراها(ی،  را یکم به یق یعنا کرده است ظلم و جور دانسته و  و را یقابل« ع(ل» ،العس  کتاب
یثلال »را  اصلال( ایلان واژه دانسلاته و  و را ریشه  « یساوات»، مف گاتدر  اصفهان( راغب . 39 ، ص۲ ج

اصلافهان(،  راغلاب) کلارده اسلات ایعنلا« دادو رعایت برابری در پاداش و کافر»و « ، تساوی و برابریءشْ( 
، یعنای دیگری است که به یفوم ع(الت نسلابت داده شلا(ه «استقایت بر یسار» . ۵۵3۔ ۵۵1 ، ص1۴1۲

 . ۴30 ، ص11 ، ج1۴1۴)ابن ینظور، است 
گارد که خود ی( یعنای عکس به« عن» با یرف اضافه   ،دیگر لغات همانن(ناز  این واژه ان( کهگفته

 . 39۶ ، ص۲ ، ج1۴1۴)فاوی(،  اعوجاج و انحراف از یسار، خواه( داشت یعنای ،در این صورت
و همچنلاان یلاالت(  1«روی در ایلاوریاانلاهرصلا( و »را « علا(ل» التحقسا،، رای یصطفوی در 

فلاارس  ابلان و  ۵۵۔۵3 ، ص8 ، ج13۶8)یصطفوی،  2یعنا کرده است.« اعت(ال»و « تفریط و اِفراط بان»
بلارای  و یطلارح کلارده اسلات « اعوجلااج و نادرسلات(»و « سلاتوااِ » ، یعنلا(لدو یعنای اصلِ( یتقاب

. ۲۴۶ ، ص۴ ، ج1۴0۴فارس،  )ابن
 ، یعنلا(«علا(ل»هلاای یتضلااد ، بررس( یعنلاای واژه«ض(ادهاعرف الاشااء با  تُ »اصل  اساسِ  بر

بسلاااری از . اسلات و کارگشلاا در بااو اهل لغت، در شلاناخت یعنلاای علا(ل یفالا(« ظلم و جور»
گرفتن چازی در غار از جای( که یخصوص به  و است یا بلاه نقصلااو و  را ررار« ظلم»لغت،  اهل

ْ(لُ » .1 .«الأیور : القص( ف الع 
.«هو الاعت(ال و… هو توسّط بان الإفراط و التفریط » .2
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)خسلاروی یسلاان(،  انلا(زیادت( و فزون( و یا به ع(ول، و انحراف از زیاو و یکلااو  و گفتهکم( و یا به
«جلاای خلاود غار در ءدادو شْ(  ررار»و « خمف نور»ظلم را التحقس، یولف  .  ۵۲9 ، ص۲ ، ج137۴

ء نارص کردو یق و یلاا گذاشلاتن شلا(» به قاماس ق آندر و   170 ، ص7 ، ج13۶8)یصطفوی،  1دانسته
- «ظللالام»و   ۲70 ، ص۴ ، ج1۴1۲)ررشلالا( بنلالاای(،  اسلالاتیعنلالاا شلالا(ه « در غالالار یوضلالاع خلالاویش

یلاق  و را  ع(الت( و با(ادگری و انجام کلااری کلاه فلاردْ ب(» یعنایبه  - ایزوتسوهاکو توش( نظر از
 .  33۲ ، ص1378)ایزوتسو، است « ن(ارد
را « جلالاور»فراهالالا(ی  ،عنلالاواو یثلالاال بلالاه ان(؛دانسلالاته« علالا(ل»را هلالام یفهلالاوم یخلالاالف « جلالاور»

 و 17۶ ، ص۶ ، ج1۴09)فراهالالا(ی،  کلالارده اسلالات اروی در یسلالاار یعنلالایاانلالاهعلالا(ل و تلالارک  نقلالاا 
)سلات ابلاه یعنلاای رُلارب و نزدیکلا( و علا(ول از هلار یقلا( « جلاور»هلام  اصفهان( راغب نظر از

 یعنلالاا کلالاردهشلالا(و از راه  یایلالالبلالاه جلالاور را  التحقساا، یوللالاف و  ۵۵3۔۵۵1 ، ص1۴1۲اصلالافهان(،  راغلالاب
 . 1۴0 ، ص۲ ، ج13۶8)یصطفوی،  است

کلاردو،  ورزی(و، به رسط رفتلاار را ع(م انحراف از یق، انصاف« ع(الت» ک ی ، ق آنیفسراو 
بلاه علا(الت را  -سلاورۀ یائلا(ه  8یلاۀ ذیلال   - : زیخشریان(تفسار کرده یطابق ایر اله( رفتار کردو

باانگر ایلان یطللاب  ،در رر و« الا تع(لوا» عبارت که و یعتق( است کردهانصاف و دادگری تفسار 
بلاا اعملاال( یثلال  ، نهلاا بلار از پالاروزی پلاس است که بغ  شما به یشرکان نبای( یوجب شود که

 . ۶1۲ ، ص1 ، ج1۴07)زیخشری،  کودکاو و زناو بر  نها تع(ی کنا( رتل
اسلااس  بر را انصاف بان یردم و تعایل با  نها« ع(ل» - سورۀ نحل 90ذیل  یۀ  - طبرس( شاخ

 . ۵8۶ ، ص۶ ، ج137۲)طبرس(،  2دانسته استاعت(ال( که در  و انحراف( نباش(، 
سلاورۀ  9در تفسلاار  یلاۀ نالاز  - اسرا اه ک ا  اساا اه و لا  صلاایب  - یابلا(یال(ین رشا(

أ  »عبارت  ،ترایج ْ(لِ ف  هُما بِالْع  اْن  یملال  3انصاف و رضا بلاه یکلام خ(اونلا( ، ع(ل را به«صْلِحُوا ب 
 . ۲۵1 ، ص9 ج، 1371)یاب(ی،  کرده است

ع(ل نسبت داده شلا(ه  وجوه( به واژه   هیتناسب با یعنای  ی در برخ(  یاتْ  ،در کنار این یعان(
، شلارک، برابلار)یثلال  ه، یانن(های وجوه القر و، وجوه( یثل دادگری، درست(، ف(یکتابو  است

 .«تعّ(یا ء غار یوضعهوضع الش  - خمف الضااء والنور، والآخر - أی(هما» .1
 .«وهو الإنصاف بان الخلق و التعایل بالاعت(ال الذي لاس فاه یال ولا عوج» .2
«بحملها عل( الانصاف والرضا بحکم اللّه» .3
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، انلا(بلارای واژه علا(ل ذکلار کرده… کردو چازی با چاز دیگر، بلا(ل( کلاه خلاود را بلا(او برهاننلا( و 
کردو چازی  برابر «ع(ل». از این جهت که ان(گفته« شرک»نمونه، اگر یک( از وجوه ع(ل را  برای

ی شلارک ایعنلا ،کار رود ها خ(اون( بگاه این واژه در ارتباط ب اساس، هر این با چاز دیگر است و بر
ْ(ل  » عبارتو تفسار  سورۀ بقره ۴8ده(؛ طبرس( ذیل  یۀ ی( ذُ یِنْها ع  چنان توضاح ی(« و  لا یُؤْخ 

، 1 ، ج137۲)طبرسلا(،  2«لأنلاه یعلاادل المفلا(ي و یماثللاه وِنما سلام  الفلا(اء علا(لاً  ةأي ف(ی» 1:ده(
نویسلا(: یلا( ،سلاورۀ انعلاام 1 در  یۀ« بهم یع(لووثم الذین کفروا بر»او در تفسار عبارت .  ۲۲۴ ص

أي لا نظار له عن(ي  ،یأخوذ ین رولهم یا أع(ل بفمو أی(ا به غاره بأو جعلوا له أن(اداً  ؤوأي یسو»
 . ۴۲3 ، ص۴ ، ج137۲)طبرس(،  3«و رال یعن( یع(لوو یشرکوو به غاره

، ایا  ۲88 ، ص3 ، ج1371)یاب(ی،  ن(کگرفتن برای خ(اون( تفسار ی( را انباز« یع(لوو»یاب(ی هم 
یعنلاا شلا(ه اسلات: « انحراف از یلاق»کن( که در  و عبارت یورد بح  نظر دیگری را هم ذکر ی(

همتا کردو بود چازی با چازی که ایلان علا(ل  و کنلا( و  و علا(ل ایلان، و در خبلار اسلات:  ،ع(ل»
اسلات، و یعلا(لوو از « عن»ی ابمعن« با»این  «بربهم»نضر شمال گفت: «. کذب العادلوو باللّه»

 . ۲88 ، ص3 ، ج1371)یاب(ی،  «برگشتن، ای یمالوو و ینحرفوو عن الحقو  ع(ول است
یفسّراو علا(الت را بلاه دو یعنلاای اصلال(، ایلاا یختللاف  که ده(بن(ی این یطالب نشاو ی(جمع

یسلاار یلاق، و یرکلات در  ورزی بلاه یعنلاایعلا(الت ها،دی(گاهاساس یک( از این  . برکنن(تفسار ی(
و عبلاارات دیگلار در اسلات یرکت در راستای ایجاد تعادل و یساوات « ع(الت»، اساس نظر دیگر بر

گلااه علا(الت ،عنلاواو یثلاال به دارن(؛ها های تحقّق ع(ل و تشخاص یص(اقبااو  نها، اشاره به روش
. ان(یعنا کرده کردو به اعت(ال رفتارو ایر اله( رفتار کردو، به رسط  یعنا با یطابقهمورزی را 

 عدالت در دیدگاه افلاطون و ارسطو 

بلاه کلاه در فارسلا( و عربلا( « dikaiosune» یونلاان( افمطوو و ارسلاطو تعلااریف یتفلااوت( از واژه  

«وِنما سم  الف(اء ع(لا لأنه یعادل المف(ي ویماثلهة أي ف(ی» .1
شود که ف(یه، یعلاادل )همتلاراز، ی( گفته« ع(ل» ،و تنها از این جهت به ف(یه استبه یعنای ف(یه )کفاره، جبراو   ع(ل» .2

است.  شأو   و چازی است که از بان رفته و همانن(  وهم
هاچ کس یعادل او ناست یا نظالاری  ان(:به  نکه گفته یساوی کردن( غار او را با او، به اینکه همتایان( برای او ررار دادن(» .3

.«دانستن غار با اوستشریک « یع(لوو»ی ایعن ،شناسام و گفته ش(هبرای او نم(
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علا(الت خلاود را ضلامن بالااو طلارح  نظریلاه   ،؛ افمطووان(ارائه داده ،ترجمه ش(ه است« ع(الت»
بنلا(ی او از رلاوای  ل بالااو کلارد؛ تقسلاامایلا(ه اش در یورد طبقات اجتملااع( و جایعلاه  پاشنهادی

دان(، وراو ی(جایعه که  نها را شایل زیای(اراو، سپاهااو و پاشه گانه  نفسان(، یتناظر با طبقات سه
او در این طرح، سه روّه بلارای نفلاس یعرفلا( کلارد: عقلال کلاه  . 1030 ص، ۲ ، ج13۶7)افمطلاوو،  است

دنبال کسلاب  و شهوت که به استدنبال ر(رت و جاه  ه بهگرایش به درک یقایق دارد، روّه غضب ک
لازیلاه  ،افمطلاوو نظلار از . 1۲30۔1۲۲9 ، ص۲ ، ج13۶7)افمطلاوو،  تمایمت زیست( و ینفعلات اسلات
ایلان اسلات کلاه بعلا( از  - که فضایل یربوط به این روا هسلاتن( -تحقّق یکمت، شجاعت و عفت 

سوم این دو نالارو زیلاام  هماهنگ گردد و در یریلۀغضب تربات ش(ه و با  و  عقل، روّه   تربات روّه  
 . 103۲۔1031 ، ص۲ ، ج13۶7)افمطوو،  دست گارن( هروّه شهوت را ب

تنهای( کارشلااو را خلاوب انجلاام نفس به ییت( اگر هر یک از اجزا - افمطوو نظر از - گوی(
لت دیگلاری  ل وجلاود فضلااشود و برای رسا(و به یاللات ایلا(هیطلوب یاصل نم( دهن(، نتاجه  
نفلاس یلاا هملااو  ءهماهنگ( سلاه جلازت، و  و، فضال  ۶8۔ ۵8 ، ص1381)صادر(،  مای(نُ ضروری ی(

روح در کار هم دخالت نکنن( و سلاه جلازء روح  ییعن( اجزا «ع(الت» ،است. بنابراین« ع(الت»
ایلان  . 103۴ ، ص۲ ، ج13۶7)افمطلاوو،  سلااز بلاا هلام هماهنلاگ باشلان( اصلال( یلاک همانن( سلاه تلاارِ 

 ،او نظلالار از زیلالارا ؛اسلالاتاش در بلالااب جایعلالاه افمطلالاوو هلالام در هملالااهنگ( بلالاا نظریلالاه ضلالااحاتِ تو
)افمطلاوو،  طباعت خود را انجام دهلا( با کس در جایعه کار یناسب اجتماع( این است که هر ع(الت

، ۲ ، ج13۶7)افمطلاوو،  دیگر دخاللات نکننلا(و طبقات یختلف جایعه در کار یک  1018 ، ص۲ ، ج13۶7
 103۴ ص

 دیلا( اسلاتع(اد بجلاا  وردو  شلاودی(فضالت( است کلاه یوجلاب « ع(الت»از نظر ارسطو، ایا 
اش، یعنلا( در ینظلار اجتملااع( او ع(الت را از  1۶3 ، ص1378)ارسطو،  اعمال عادلانه را داشته باش(

ا دو یعالاار اصلال( ر و  1۶7 ، ص1378)ارسلاطو، داده اسلات  ارتباط انساو با شهرون(او یورد توجه ررار
، انسلااو شمارد: اولاً عبارت(، دو ویژگ( برای انساو عادل بری( بهکرده و ورزی یعرف( برای ع(الت

 شلاماردنهلا( و یحتلارم ی(ارج ی(دارد و ثانااً، برابری شلاهرون(او را یریت روانان را نگه ی( عادلْ 
تقسلاام شلا(ه  وارع، ع(الت بلاه دو نلاوع علاام و خلااص در ،در این بااو . 1۶۵۔1۶3 ، ص1378)ارسلاطو، 

فضایل است و گوی(  فضالت( است جایع و کل( که شایل همه   ،است؛ ع(الت یطابق یعاار اول
در اخمق اجتماع( دانسلات؛ زیلارا فلارا ارسلاطو در « خوب» را جایگزین( برای واژه   تواو  وی(

ی کن( و غایتش تلاأیان و نگهلا(اربودو است که به همه فضایل ایر ی( یورد رانوو، کایل و یعقول



۳۱ 

لاق
اخ

ت 
دال

ع
 ی

فس
در ت

 ری
یالم

 زان
طون

فلا
ت ا

دال
ا ع

ن ب
ت آ

سب
و ن

ی
… 

یلاا علا(الت  ،یطابق یعاار دوم ع(التِ   1۶7 ، ص1378)ارسطو،  سعات و لوازم ناکبخت( جایعه است
شلالاود: تقسلالاام ی( علالا(الت در تعریلالاف اول اسلالات و خلالاود بلالاه دو نلالاوع خلالااص، زیریجموعلالاه  

پلاذیر یالااو شلاهرون(او که یربوط به توزیع افتخار و پول و دیگر ایلاور تقسلاام 1توزیع( ع(الت  1
هلالاای اختالالااری و کلالاه نقلالاش تصلالاحاح در یعلالاایمت و ارتبلالااط2 تصلالاحاح( علالا(الت  ۲؛ اسلالات

 . 17۲ ، ص1378)ارسطو، اختااری یااو افراد جایعه دارد  غار
و « یلا( وسلاط»یوضوع  ،دارد یقاله یوضوع این  نچه که در دی(گاه ارسطو باشترین ارتباط را با

در زبلااو  «Dikaion» ( علا(التگویع(الت اوست؛ او ی( در نظریه  یبنا و  یوزه چرای( طرح این 
یلاک  که به یعنای تقسام بلاه دو بخلاش اسلات و راضلا( هلام ش(ه یشتق« Dicha» یونان( از ریشه

Dikastes او بلارای اسلاتخراج یفهلاوم  .اسلات« کننلا(ه بلاه دو نلاامتقسلاام»کلاه گلاوی(  چنلااو؛ است
دهلا(: اگلار از دو یلا(گونلاه توضلااح این« کنن(ه به دو نامتقسام»از یعنای یساوات و « وسط یِ(ّ »

چاز، یک( یق(اری باشتر باش( برای  نکه  نها را به دو یق(ار یساوی برسانام بای( از بزرگتلار یقلا(ار 
ارسلاطو در ادایلاه، یلا( . 177 ، ص1378)ارسلاطو،  امیتر بافزاوسط را برداریم و به کوچک یِ(ّ زائ( از 
کلاه  ای اسلات بلاه ایلانعنلاواو اشلاارهخوانن( و ایلان ی(« واسطه»در بعض( جاها راض( را  :نویس(

« علا(الت» انلا(. بنلاابراین،وسط دست یابنلا( بلاه علا(الت دسلات یافته یِ(ّ اصحاب دعوی اگر به 
یثل  ،سازدی( است. راض( برابری را دوباره برررار« واسطه»گونه که راض( وسط است، هماو یِ(ّ 
تلار یقلا(اری کلاه بلااش از بلازر  از بخلاش ،نابرابر تقسام ش(ه باش( که اگر خط( به دو بخشِ  این

 . 177 ، ص1378)ارسطو،  افزای(تر ی(بری( دارد و به بخش کوچک ،نصف خط است
بلارای بالااو  - که ارسطو در یثال خط ذکر کرد -وسط و تقسام به دو جزء برابر  یِ(ّ  هر چن( نظریه  

 ،زیع( در اکثر یصادیقتو ی( است، ایا در یورد ع(الت کار ،نای(ی(« ع(الت تصحاح(» نچه که او 
وسلاط در  یلاِ(ّ ارسطو، تعریف دیگلاری از  - به همان دلال - و عادلانه ناست کردوْ  به یساوات رفتار

کن(: ی( ارا ایجاد تناسب و رعایت استحقاق افراد یعن ده( و  وتوزیع( ارائه ی( ع(الت
ورن( و یب(اء همه برابر را ب(ست باا ینخواهن( توانست اشاا ،برابر نباشن( اگر اشخاصْ 

و یلاا  انلا(نابرابر ب(سلات  ورده یبرابر اشاا ها و دعاوی همان است که یا اشخاصِ نزاع
 . 17۴ ، ص1378)ارسطو، « برابر یاشخاص نابرابر اشاا

1. distributive justice

2. corrective justice
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برابلاری ریاضلا( ناسلات،  ،یع(زیراد از برابری در ع(الت توکه  ده(نهایت، توضاح ی( ارسطو در
بلاه یعنلاای  ع(الت اسلات، یقابل تناسب است و ظلم هم که نقطه  رعایت و  هابلکه برابری نسبت

 گونه است: این ،توجاه او در این زیانه . 173 ، ص1378)ارسطو،  است نابرابری یا تجاوز از تناسب
ه نالااز بلاه کلا نبلا( ؛ع(ل به یعنای برابری است و این یطلب( است که همه ربول دارن( 

، …وسلاط اسلات یِ(ّ پس ع(الت هم  ،وسط است یِ(ّ دلال داشته باش(، ایا اگر برابر 
 . 17۵ ، ص1378)ارسطو،  یعن( یااو باش از ان(ازه و کمتر از ان(ازه

 و تلاأیان»نهایت، ینجر بلاه  رس( ارسطو در تعریف عام، ع(الت را هر نوع رفتاری که دربه نظر ی(
،  1۶7 ، ص1378سلاطو، )ار کلارده اسلاتشود، یعرف( ی(« نگه(اری سعادت و لوازم ناکبخت( جایعه

در و  عمل( برای رسا(و به این ه(ف عرضه کنلا( یراهکار تا کن(تمش ی( ،ایا در تعریف خاص
فاصلاله بگالارد و  و تعریف کرد، ایا ناچار ش( از این نظر ایساوات یعنبه ابت(ا ع(الت را  ،این راستا

دور « یان سلاعادتتلاأ»را رعایت تناسب یعنا کن( تا از ه(ف اصلال( علا(الت، یعنلا( « یساوات»
فضلاالت علا(الت، یاانلاه و  ،او نظلار های دی(گاه ارسطو این است کلاه ازاز جمله یشخصه. نشود

 . 173 ، ص1378)ارسطو، است انظمم  وسط دو رذیلت ظلم و یِ(ّ 

مسلمان  یمانحکدر نگاه عدالت 

طلاون( یلاا ذکر یعنلاای افم،  ی(ه یسلماو در یوضوع ع(التْ  یکاماوهای اخمر( کتاب  نچه در
تلاواو  نهلاا را تغاالارات که گاه( با ابتکارات( کلاه نملا( استاز  نها  ای یازهارسطوی( این یفهوم یا 

 همراه بوده است.  به یساب  ورد،بناادین در دی(گاه افمطوو و ارسطو 
ین(انلاه کلاه در تعایلال انسلااو بلاا فاراب( در تعریف عام خود، ع(الت را انجام هر نوع فعل فضالت

توضاحات او که باشلاتر بلاه . بنا به  7۴ ، ص1971)فاراب(،  کرده استگارد، یعرف( صورت ی( دیگراو
را یربوط به تقسام خارات( یثل سلامیت، کرایلات، ثلاروت و  اجتماع( ع(الت پرداخته و  و جنبه  

. ی(ینلاه بایلا( یطلاابق استحقارشلااو باشلا( ین(ی هر یک از اهلدان(، بهرهدیگر خارات یشترک ی(
علا(الت را  -هماننلا( ارسلاطو  - این است که او ( به ع(الت،فاراب و نگاه توجه در نظریه ابلنکته ر

کمتلار از  یگونلاه کلاه اعطلااکن(، بلکه یعتق( است هماوانظمم یعرف( نم( وسط یااو ظلم و یِ(ّ 
باشتر از استحقاق به  نها را هم بای( ظللام  یظلم در یق  نهاست، اعطا ،استحقاق خارات به افراد

 . 71 ، ص1971)فاراب(،  نایام؛ زیرا این کار ظلم در یق اهل ی(ینه استب
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فالسوف( است که از هر دو تعریف افمطون( و ارسطوی( از ع(الت یتأثر بوده و  ،یسکویه ابن
وسلاط در اسلاتفاده از رلاوای  یلاِ(ّ ین(ی از فضایل را رعایت اعتلا(ال و اخمر( زیستن و بهره لازیه  

یک از این رلاوا رذیلتلا( را نلاام  یه یعرف( کرده است و برای اِفراط و تفریط هرناطقه، غضباه و شهو
یحصول و بر ین( انسجام و کارای( یثبت رلاوای نفلاس  ،یسکویه ابنع(الت در دی(گاه  برده است.

 وسط( است یااو دو رذیلت اِفراط( و تفریطِ( ظلم و انظلامم که البته، این فضالت هم یِ(ّ است 
او یعتق( است اگر انساو بتوان( ع(الت را در نفس خود یحقّق کنلا(،  . 39۔38 ، ص1381یسکویه،  ابن)

در تعایل با دیگراو هم تواو عمل عادلانه را خواه( داشت: 
ای کلاه گانلاههلاای سلاهفضالت( است که برای نفس از اجتملااع ایلان فضلاالت ،ع(الت

برخلا( از ایلان رلاوا و کلاردو  صلالح  ی( و این ایر در زیاو  شت( وپ(ی( ی( ،برشمردیم
های خویش سوی خواسته شود ، تا این روا به)یمکن ی( ش(و  نها به روّه یمازه تسلام

و بلاه سلابب  و  به یرکت در نااین( و بر هم غلبه ناابن( ،ینوال سرشت خود بر هائت و
خلاود   و نخست از نفس خلاود بلار وساله    ی( که همواره بهبرای انساو یالت( پ(ی( ی(

داد خواستن را از دیگلاری و بلارای دیگلاری  و گزین(، پس از دادگری را بری(انصاف و 
 . ۶9 ، ص1381یسکویه،  ابن) گزین(ی( بر

تفکرات افمطوو و ارسلاطو در یوضلاوع علا(الت،  بازنشرِ تفسار و یسلماو در  از ابتکارات فمسفه  
عنلاواو  به ؛ان(ایجاد کرده - ش(ه افمطوو نقل ازکه  - سازی روای نفسان((لتغااری است که در یُ 

 - ادراک و تحریلاک از تقسلاام رلاوای نفلاس بلاه دو شلااخه   پس - خواجه نصارال(ین طوس( ،نمونه

تحریک را به دو بخش )شهوی و غضب(  و روّه ادراک را به دو بخش )نظری و عمل(  تقسلاام  روّه
 سلات کلاه وظافلاه  توانای( نفس در کنترل روای شلاهوت و غضلاب ا« ع(الت»و یعتق( است،  هکرد

 . ۶۵ ، ص1391)طوس(، است عمل(  عقل
های( بلاا نظلار افمطلاوو دارد، ایلاا بن(یِ روای نفسان( و این تعریف از ع(الت تفاوتاین تقسام

شلاهوی و غضلاب(  از  و جهت که ع(الت را یاکمات روّه عارله بلار دو رلاوّه   -را   و یایه  بن تواوی(
 طوو دانست. برگرفته از تفکر افم - کن(یعرف( ی(

 و بلاه نظلار افمطلاوو نزدیلاک اسلات نصارال(ین طوسلا( یکتوبات خواجه ،در بسااری یواضع
او فضلاایل را در چهلاار جلانس  .ارسطوی( هلام در  نهلاا یشلاهود اسلاتهای گرایش ،یال عان در

دان( و به ازای هر فضالت( رائلال بلاه دو جلانس )یکمت، شجاعت، عفت و ع(الت  یحصور ی(
نویس(: گونه ی(این« ع(الت»گارن(، و در یورد ی( و طرف  و فضالت رراررذیلت است که در د
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دیگلار یتملاازج و یتسلاالم یاصل شود و هر سه با یلاک و چوو این سه جنس فضالتْ 
یالت( یتشابه یاصل گردد که کمال و تمام  و فضایل بلاه  و  ،سه از ترکاب هر ،شون(

 . ۶۵ ص ،1391)طوس(،  خوانن(« ع(الت»را فضالت  بود و  و

یلاراد خلاود  - تر استدر فرازی دیگر از یطالب خود که به یطالب ارسطو نزدیک - نصار خواجه 
 ده(: گونه شرح ی(ع(الت برای دو رذیلت ظلم و انظمم را این وسط بودوِ  یِ(ّ از اعت(ال و 

نفسه وسط بود یااو دو  اعتبار کنن(: یک(  نچه ف( (و ببای( دانست که وسط به دو یعن
یحال باش( و  ،از، یانن( چهار که وسط بود یااو دو و شش و انحراف از  و وساطتچ

و  دیگر  نچه وسط بود به اضافت، یانن( اعت(الات نوع( و شخص( بلاه نزدیلاک اطبلااء
و از اینجاست که شرایط هر فضالت( بلاه  اعتبار وسط در این علم هم از این ربال باش(

 . 7۲۔71 ، ص1391)طوس(،  یسب هر شخص( یختلف شود
دیگر فالسوف( که در بستر تفکر افمطون( و ارسطوی( به توصاف روای نفس و یفهلاوم علا(الت از 

لااما  اسشا ان را  مکااهم اسلاع( دوانلا( صلاایب کتلااب  بلان ، جمل ال(ین یحم(ان( پرداخته
و  نفس ناطقلاه انسلاان( را دارای دو رلاوّه ادراک دوان( ناز .است ا لان جلال یعروف به  الأ لان
ادراک به دو  به این ترتاب که روّه   کرده است؛نها دو شعبه یعرف(  و برای هر یک از  دانسته تحریک

غضلاب( و  )عقل عمل(  و همچنلاان رلاوّه تحریلاک بلاه دو شلاعبه   )عقل نظری  و عایله عارله شعبه  
 و یحصلاول تهلاذیبِ « یکملات»عقل نظری،  یحصول تهذیبِ  ،او نظر . ازشودشهوی تقسام ی(

رلاوۀ غضلاب( و  یحصلاول تهلاذیبِ « شلاجاعت»، است و به هملاان ترتالاب« ع(الت»قل عمل( ع
یلا(ی رلاوای انسلاان( را تسلالط  کار دوان( هلام لازیلاه   است.روۀ شهوی  یحصول تهذیبِ « عفت»

یلاک از رلاوا  عملال هلار - او نظلار از - «علا(الت» به ایلان یعنلاا کلاه ؛دان(ادراک بر دیگر روا ی( روّه  
 . ۲0۔19 تا، ص)دوان(، ب(ت اسعقل عمل(  سلطه   تحت

 ،یطلاابق ایلان طلارحو  طرح دیگر دوان( یعرف( سه روۀ ناطقه، غضب( و شهوی برای نفلاس اسلات
 «شلاجاعت»غضب،  ع( یا روّه  نفس سبُ  یحصول اعت(الِ  و «یکمت»ناطقه،  یحصول اعت(ال نفسِ 

یصلاول ایلان سلاه از  پسشود و یاصل ی(« عفت» ناز و از اعت(ال نفس بهام( یا روّه شهوت است
ایلان دو  اصلال( تفلااوت . ۲1 تلاا، ص)دوان(، ب(  ی(وجود ی( به« ع(الت»فضالت و تسالم  نها، فضالت 

یصول سه فضلاالتِ عفلات، شلاجاعت و یکملات وابسلاته بلاه  نخست، طرح این است که در طرح
 فضلاایل ،عقل عمل( در ی(یریت دیگر رلاوا اسلات، ایلاا در طلارح دوم وجود ع(الت، یعن( کمال روّه  

شود. وجود  ی(و  نها یاصل ی( از به پس که  ین(ی( یساب بهع(الت  یاجزا یورد اشارهْ 
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شناسانه افمطوو، و ذ از یُ(ل نفسوتا اینجا یشخص ش( کلاات یبای  فمسفه یسلماو یأخ
 ،چن( در کمم برخلا( هر ؛اجتماع( بوده است های تفکری ارسطو در یوضوع ع(التزیرساخت

رغلام و بلاه ه استارسطوی( نمود باشتری داشت هایون( و در برخ( دیگر گرایشافمط هایگرایش
این تفکر  گاه نتوانستن( خود را از چنبره  هاچ ان(،نظرهای( که بان خود داشته ابتکاراتشاو و اختمف

 رها کنن(.  ،ده(توضاح ی(« اعت(ال» واژه  تقسامات روای نفسان( و کلا( که ع(الت را بر پایه  
ها و دیلا(گاه هلاای یوجلاود درتفاوت ،برخ( نویسن(گاو نظر لازم است که از نازبه این نکته  اشاره

 در نظلار ؛ زیلارا علا(التسلاازدینطقلا( ی(  نهلاا را غالار  یاختنو درهم افمطوو و ارسطو، ادغام  رای
 اسلات،« ظلم»تنها ع(م انسجام روای نفس یا   و یقابل و رذیلتِ  است انسجام روای نفس ،افمطوو

 . 1۲۶۔10۲ ، ص139۲)اترک،  «وسط بان ظلم و انظمم است یِ(ّ فعل و  ایا ع(الت ارسطوی( وصفِ 

 المیزانتفسیر عدالت در 

بالااو کلارده و در  المسااان  فساس باشترین توضاحات خود در یورد ع(الت را در  ،عمیه طباطبای(
یطلب ج(ی(ی  - اره خواه( ش(غار از یوارد جزئ( که در یتن به  نها اش - دیگر ایشاو هایابکت

 تواو یافت. نم( ، ی(ه المساان فسس   نچه که در بر  افزوو که دی(گاه دیگری
 لغوی هر یفهوم را یشلاخص شاوه بح  عمیه در یورد یفاهام رر ن( این است که ابت(ا ریشه  

بلاه  و کنلا(یلا(  و یعنای لغلاوی تفسلااراساس  بر استعمالات  و یفهوم را همه  در ادایه،  کن( وی(
 داشته باشام.  هاهبه یبان( ایشاو در یعناشناس( واژای ناچار خواهام بود ابت(ا اشاره ،همان دلال

یلا( انتخلااب ءشلاْ(  نایا(و یلاکبرای  هاانساو که واژه های(عمیه،  یطابق یبان( یعناشناسانه  
نه بلاه کافالاات و ویژگلا( ؛کن(ی( اشاره، دارد  نها برای ءشْ(  که  و و ینفعت خاص( کنن( به فای(ه

ایجلااد  ءشلاْ(  هلاای  وجلانس و بقالاه ویژگلا( ،و یت( اگر تغاارات بناادین در شکلهای جزئ(  و 
، کننلا( یحقّلاق بلاوده نظلار یورد گذاریکه در نام یا غرا و غایت( نظر یورد شود، یادای( که فای(ه  

که بلارای اشلااره بلاه خاصلاات  «چراغ»لفظ  ،یثالعنواو  به؛ رودی(کار  به لفظ یربوطه هم برایشاو
پاه سوز اولاه جعل ش(، ایروزه برای اشاره به لوازم الکتریک( که هماو ه(ف های نورافشان( چراغ

. 1۶ ، ص1 ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) شودی( کنن( هم استفادهیحقّق ی( را
ه(ف و غرضلا(  استکه بهواج( یک روح یعنای(، یا یعنای گوهرین دیگر، هر یفهومْ  عبارت به

نظر را جعل کلارده اسلات، اشلااره دارد؛ و ایلان  که نخستان بار بشر به خاطر  و ه(ف، یفهوم یورد
نخسلاتان  ،اش(؛ بنابراینبی( های  و یفهومیص(اقها و استعمالوجه یشترک همه گوهر یعنای(، 



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۱۳
۹6

 

✺ 

۳6 

علم
مه 

صلنا
ف

ی
هش

پژو
۔ 

 ی
وه

ق پژ
خلا

ا
    |   ی 

شم
     |    ۹اره 

تان
مس

ز
  

۱۳
۹۹

 

همه  و بتوانام اساس  است تا بر هماو گوهریعنای(دستااب( به  برای رسا(و به یعنای هر واژهر(م 
کلامم»ص(اهای( که بشر  نها را  اصل( کارکرد ،نواو یثالع به .دهام توضاحرا  های یفهوماستعمال

یبلاان( اسلااس  بلاری( فهمان(ن(، دیگریک نها ینویاتشاو را به  وساله   هب هاانساو نایا( این بود که« 
ضلامار بلاه  لف( فهمان(و یا» ، یعن(از ایجاد صوت، که این خاصات غار ش(ه هر ایر دیگری گفته

 اسلاتعمال ایلان یفهلاومو بر این اسلااس،  گاردی( جای« کمم»را داشته باش(، ذیل عنواو « دیگراو
 واز خود  که ناچار است بودوْ  به این یعنا ناست که خ(اون( برای یتکلم ،در یورد خ(اون( )کمم 

) بسلاازد و دیگلاراو را تفهلاام کنلا(« لملاهک»هلاای( بلاه نلاام را پاره پاره کن(، و از ترکاب  نها عمیت
 ینلا(؛ زیلارا به یساب یلا(یخلورات او، رول و کمم او  بلکه،  ۴80۔۴79 ، ص۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه

اساس در  یات رلار و، ورتلا(  و بر همان کنن(بر خواست خ(ا دلالت ی( ، نها با خلقت و وجود خود
هلام بلاان خلا(ا و  و چالاز « بلااش» یت( کلمه  « !وجود شوی»فریای(: کن( و ی(خ(ا چازی را اراده ی(

رلالاول خلالا(ا در تکوینالالاات، علالاان هملالااو خلقلالات و ایجلالااد اسلالات، ایلالاا در  بنلالاابراین،. واسلالاطه ناسلالات
عبارت است از ایجاد ایری کلاه سلابب « رول خ(ا»انساو،  کفتن با یگ تکویناات، از ربال سخن غار

 . ۴8۴۔۴83 ، ص۲ ، ج137۴طباطبای(،  یهعم) شود ی(و علم( باطن( در انساو ی( پ(ی(
را « علا(ل»کلاه  اصلافهان( عمیه در یورد ریشه یا یحور یعنای( یفهوم ع(الت، عاناً نظر راغب

نقل کرده  المساان  فسس را در  گونه بح  تفصال( پذیرفته و  ویعرف( کرده، ب(وو هاچ« یساوات»
نویس(: ی(ناز ع(الت  وجه تسماه  در باب است، او 

یساوات یااو ایور است به اینکه به هر ایری  نچه سزاوار  ارایه   ،عنای اصل( ع(التی
 . ۴77 ، ص1۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) ایور یساوی شود ب(ه( تا همه   ،است

برداشلات : برداشلات اسلات دو یقصلاود رابلال ،از این بااو، یعن( یک( دانستن ع(الت با یسلااوات
اجتماع( بگلاویام: علا(الت، یعنلا( بلا(وو توجلاه بلاه  در ع(الت یثال، این است که برای نخست،

ینلا(ی یکسلااو بلارای همگلااو ایجلااد ای تنظام کنام که شرایط و بهرهگونه یورعات افراد، ایور را به
و ب(یه( است که تنها در برخ( یصادیق، یعن( در شرایط کلاایمً  ناستربول  این فرا رابل .شود

 ،و در اکثلار یلاوارد  یلا(یساب ی( بهی(ارانه اری عادلانه و یقیکساو، به یساوات رفتار کردو، رفت
یقلاوق زو و یلارد در  رفتار یتفاوت با افراد است، ایشاو در یوضلاوع یقایسلاه   ،ورزیع(الت لازیه  

 نویس(: اسمم این فرا را رد کرده و ی(
وللا( ایلان  ،افلاراد جایعلاه در برابلار رلاانوو بایلا( یسلااوی باشلان( درست است که همه  

نلاه یسلااوات در وزو اجتملااع( و  ؛ت، یساوات از یا  اجلارای رلاانوو اسلاتیساوا
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یزایلاای  در همه  … یور و أای ایار و ییقوق یجعوله و چگونه یمکن است در جایعه
 نشلاود اجتماع( برابر بوده باشن( و جایعه به زن(گ( خود ادایه داده و ینه(م و یتمش(

 . ۲8۲ ، ص1 ، ج1388طباطبای(،  عمیه)
از برابر دانستن ع(الت و یساوات، هماو است که عمیه هم به  و اشلااره کلارده، یعنلا(  ،ومفرا د

) شلاودینجلار نهایت، به ایجاد شرایط یکساو بلارای همگلا(  که در شمار  ین( بهرفتارهای( عادلانه 
ه کلا از جمللاه ایلان ؛رو استاین تعریف هم با تردی(های( روبه.  ۴77 ، ص1۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه

م توصاف یقبول( از ع(الت خ(اون( در دنالاا عرضلاه نخواهلا( کلارد؛ زیلارا وضلاع یوجلاود در علاال  
و شرایط یساوی ایجاد نکلارده و در برخلا(  یلاات  ده( که خ(اون( برای همگاوْ وضوح نشاو ی( به

سْط  … »برای یثال،  یه  شریفه   هُ ب  اْکُمْ و  زاد  ل  فاهُ ع  وَّ اللّه اصْط  هُ  الْجِسْمِ و  اللّه یُؤْت  فِ  الْعِلْمِ و   ةِِ یُلْک 
لام   شاءُ و  اللّه واسِع  ع  نْ ی  این نکته در یبای  . هم به این نکته توجه داده است  ۲۴7)سوره بقره،  یه  « ی 

در بحلا  اثبلاات علا(الت  - ؛ زیرا فمسفهگرفته ضمن( یورد تأیا( ررار شکل اسمی( هم به فلسفۀ
ان( تساوی یوجودات را ثابت کنن(، بلکه هملاواره تلامش داشلاته ان(گاه تمش نکردههاچ - خ(اون(

های یختلف، عادلانه یعرف( کنن(. های یوجود را با توضاحات و است(لالتفاوت تا
عنلاواو گلاوهر یعنلاای(  یسلااوات را بلاهایشاو  طباطبای(، عمیه ه ازدر عبارت ذکر ش(با این که 
دادو  رلارار»به استفاده از دو یعنلاای دیگلارِ علا(الت، یعنلا(  که رس(، ایا به نظر ی(ان(ع(ل پذیرفته

و یعمولًا از ایلان دو  ن(هم گرایش دار« دادو یق هر صایب یق(»و « هرچازی در جای خودش
مِلال  »شلاریفه  ایشاو در تفسار  یلاۀ  ،عنواو یثال ، بهن(کناستفاده ی( عبارت برای تفسار ع(ل لانْ ع  ی 
نْ أ س فْسِهِ و  ی  لِن  اها صالِحاً ف  ل  ع  نفع عمل صالح را بلاه  ،که خ(اون( ن(دهگونه توضاح ی(این« …اء  ف 

رسلاان( و عقلاابش ده(، و ضرر عمل ب( را ناز به صایبش ی(ثواب ی( اوبه رسان( و صایبش ی(
یوضلاعش  ء در غالارخ(اون( به کس( ظلم نکرده و چناو ناست کلاه وضلاع شلا( ،. بنابراینکن(ی(

وَّ اللّلاه »در تفسار  یلاۀ  ایشاو همچنان.  ۶08۔ ۶07 ، ص17 ، ج137۴طباطبای(،  یهعم) اتفاق افتاده باش( ِِ
یتاءِ ذِی الْقُرْب( ِِ یْساوِ و   ْ(لِ و  الْإِ اعطاء یلاق هلار »بر یعنای  ،در توضاح انواع ع(التو  «یأْیُرُ بِالْع 

 فریاین(:کرده و ی(تأکا( « صایب یق
فلاردی  و  ه یق است ایماو  وری، و ع(الت در عملالِ این است که به  نچ ع(الت در اعتقادْ 

بخاطر پاروی  ،ب(بخت( است است که کاری کن( که سعادتت در  و باش(، و کاری که یایه  
انجام ن(ه(، و ع(الت در یردم و بان یردم این است که هلار کسلا( را در جلاای  هوای نفسْ 

خلااطر  هه(، ناکوکار را بلاد رف یستحق  و است ررارخود که به یکم عقل و یا شرع و یا عُ 
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ش عِقاب نملاای(، و یلاق یظللاوم را از ظلاالم خاطر ب(ی   هیساو کن(، و ب(کار را بیسانش اِ اِ 
 . ۴78 ، ص1۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) تبعا  رائل نشوی ،بستان( و در اجرای رانوو

ایشاو  یثال، رایب .شوداجتماع( ارائه کرده هم یشاه(ه ی( های( که از ع(التاین نکته در تعریف
) انلا(تعریلاف کلارده اسلاتحقاقْ  ین(ی افراد به رلا(رِ اجتماع( را بهره ع(الت شاو،در برخ( یکتوبات

بلاا : »انلا(گفته ،«علا(الت»یا در جای( دیگلار در یلاورد ایلان نلاوع   ۲8۲ ، ص1 ، ج1388طباطبای(،  عمیه
ای داده شود که سلازاوار یك از افراد جایعه طوری رفتار شود که یستحق  و است و در جای( ج هر

 . ۴78 ، ص1۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه)«  و است
«وضع شا( در یوضلاع خلاود»یا « دادو یق هر صایب یق(»ای یثل یعان( که رس(به نظر ی(

یلا(یطرح دارن( و این سؤال « ع(ل»ظرفات باشتری برای توصاف یفهوم  - در یقایسه با یساوات -
علا(ل  نِ یگلاوهر ییعنلاا از  و دو یعنلاا را (کلای - «تسلااوی»به جلاای  - بای(طباط عمیهشود که چرا 

 ؟ دهن( حاتوض نیگوهر یواژه را بر اساس  و یعنا نیا یهااستعمال گرینکرده تا د (یعرف
، بلاا یفهلاوم «یسلااوات»علا(الت بلاه  کلاردوِ  یمکن است این تمایل از  و جهت باش( که یعنلاا

 ،خصلاوص در یبایلا  اخمرلا( بلاه  و دارد های بلاه ویلاژهکلاه عمیلاه توجلا« رویاعت(ال و یاانه»
« روی و اجتناب از دو سوی اِفراط و تفلاریطیاانه»یعنای  ،گونه که اشاره ش(. هماوسازگارتر است

اخلامق بلاوده و بلاا توجلاه بلاه یطاللاب عمیلاه در یوزه  یسلماو در  از ع(الت، دی(گاه رایج فمسفه  
 ربول نگریسته و از  نجا کلاه واژه   او هم این نظریه را به دی(ه  ایش که رس(یبای  اخمر(، به نظر ی(

ر ، یطرح ش(ه است، عمیه بش(هم بان کلمات یختلف( که برای یعنای ع(الت ذکر « یساوات»
 نویس(:؛ چنانکه ی(دارد این یعنا تأکا( ویژه

ایلان در روی و اجتناب از دو سوی اِفراط و تفریط در هر ایری اسلات، و ع(الت، یاانه
 ،یعنای اصل(، زیلارا یعنلاای اصلال( علا(الت یعنا کردو کلمه است به لازیه   ،یقاقت

 ب(ه( تلاا هملاه   ،یساوات یااو ایور است به اینکه به هر ایری  نچه سزاوار است ارایه  
) گالارد در جای وارع( خود که یسلاتحق  و اسلات رلارار کایور یساوی شود، و هر ی

 . ۴77 ، ص1۲ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه

یعنلاای اصلال( علا(الت را  ،ش(ه همانن(  نچه که از ارسطو نقل و عبارتاین در  طباطبای(، عمیه
وی و ررعایلات یاانلاه»را « ع(الت» سازی یا راهکار عملِ( رسا(و بهپااده یساوات دانسته و لازیه  

پلاذیری ثارتلاأ فرضلااه  بنلاای . یعرف( کلارده اسلات« اجتناب از دو سوی اِفراط و تفریط در هر ایری
 المسااان  فساس ای کلاه در شناسلاانهافمطوو و ارسطو با یراجعه به یُ(ل نفس هایدی(گاهایشاو از 
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گانه )شهویه، غضلاباه و بن(ی روای سه. ایشاو ضمن نقلِ تقسامشودتر ی(یحکم ،بااو کرده است
یعتقلا( اسلات از  نجاکلاه  یعرف( کلارده و انساوو افعال صادره از  هالقخُ   نها را ینشاء همه    فکریه

وجلاود  بلاهویلا(ت ترکابلا( ک گانه است که با اتحادشلااو یلایعجون( از این روای سه ،ذات  دی(
خلااطر  هشود، افعال( که  دی( را بلاه سلاعادت( کلاه بلای(و افعال یخصوص( از  نها صادر  ان( ورده

سان(: ری( ،رسا(و به  و، این یعجوو درست ش(ه است
چنلا( کلاه  که اخمق  دی( هر هایش به این نتاجه رسا(هو بح  علم اخمق بع( از فحص

سلاه نالاروی عملاوی( اسلات کلاه در  ،های ویخلق ع(د بساار است، ول( ینشا همه   نظر از
سلاتد صلا(د بلاه انگالازد، تلاا درگانه است که نفس را بری( دی( وجود دارد و این روای سه

شلاود نوع بشر به  و علوم ینته( یلا(علوی( که تمای( افعال  ؛ وردو و تهاه علوم عمل( شود
 یلاک واجب است که نگذارد هلااچ ،رو، بر این نوع یوجوداین از … گرددی(و ب(او یستن( 

گانه راه اِفراط و یا تفلاریط را بلارود و از یلااق وسلاط بلاه ایلان سلاو یلاا  و سلاو، از این روای سه
 . ۲98 ص ،۶ ، ج137۴طباطبای(،  )عمیه طرف زیادی و یا کم( ینحرف گردد هب

دهلا( کلاه اگلار توضاح یلا( - یطابق دی(گاه رایج در اخمق فالسوفانه و در ادایه - طباطبای( عمیه
دهلا(،  دی( خاصات خود را از دست ی( سو تجاوز کن(، یعجووِ  کوسط به ی یک( از این روا از یِ(ّ 

و تفلاریطش « شره»را  ورس(. او ی( اعت(ال روّه شهویه را عفت، و اِفراط  به سعادت نم( ،و در نتاجه
و « تهلاور»، اِفلاراط  و «شلاجاعت». همچنان اعت(ال در روّه غضلاباه یعرف( کرده است« خمودی»را 
هم رائل به یلا( اعتلا(ال و « روّه فکریه»نای(، و یت( برای و بزدل( ی(« بنجُ »ک(، و تفریطش را باب(

را اِفراط و تفریط در ایلان « بمهت» و «ربزهجُ »وسط روّه نطقاه و  اِفراط و تفریط ش(ه، یکمت را یِ(ّ 
 :نویسلا(تعریف خود از ع(الت را بااو کرده و ی( ،روّه یعرف( کرده است؛ او بع( از ذکر این یق(یات

چهاری( در هر فلارد پالا(ا یلا( شجاعت و یکمت، یلکه   ،ش(و و ترکاب سه فضالت عفت با جمع
 «.  ع(الت»ت از وه دارد و  و عبارت اسر شود که خاصات( یتفاوت از  و سه

افمطوو  شناسانه  توانام  نها را به یبای  نفسیاب( این عبارات داشته باشام، ی(اگر بنا بر ریشه
البته، توضاحات دیگلار عمیلاه در یوضلاوع  .نزدیک ب(انام ،و تعریف( که از ع(الت ارائه داده است

دو » کنلا( کلاهتصریح ی( کرده وبرای  و یطرح  را ع(الت از این جهت که دو طرف ظلم و انظمم
بلاه  ،«کشلا(شود از ظللام و انظلامم، از سلاتمگری و سلاتمی(طرف اِفراط و تفریط ع(الت عبارت 

 . ۵۵8۔ ۵۶0 ، ص1 ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) ع(الت ارسطوی( هم نزدیک است
تلاأثار یطاللاب  های( برای تطباق یطالب خود کلاه تحلاتتمش در طول زیاوْ  ،فمسفه یسلماو
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اللا(ین  خواجلاه نصلاار ،عنلاواو یثلاال به و ان(کردهبا یفاهام رر ن(  ،و و ارسطو نوشته بودن(افمطو
های سه روّه یطرح ش(ه برای نفس در نظام تصوری افمطوو را هماو یالت کرده تاطوس( تمش 

اره به نفس ایّ ق آن مجس  و عبارت از این سه نفس در »یطرح ش(ه برای نفس در رر و یعرف( کن(: 
 . ۴1 ، ص1391)طوس(، « ایه و نفس یطمئنه  ی(ه استس لوّ و نف

 ایشلااو ،عنواو یثال بهو خورد هم به چشم ی( طباطبای( در عبارات عمیه ،از این دست تعابار

و در کنلاار رلاانوو، پلاای کلاردهبن(ی به رانوو یعرفلا( ورزی را پایع(الت لازیه   - همانن( ارسطو -
: کن(ی(الت ذکر بن(ی به ایکام شرع( را هم شرط ع(

اجتماع(  و است که انساو به یقوق دیگراو اِفراط و تفریط روا ن(ارد و همه را  ع(الت
در برابلالالار رلالالاانوو یسلالالااوی ببانلالالا( و در اجلالالارای یقلالالاررات دینلالالا( از یلالالاق تجلالالااوز 

 . ۲۲۴ ، ص1387طباطبای(،  )عمیه نکن(
و ارسلاطو را بلاا ایادیلا  یورد دیگری که عمیه در  و یعنای علا(الت در دسلاتگاه تفکلاری افمطلاوو 

)دادو یلالاق هلالار « اعطلالااء کلال ذی یلالاق یقلالاه»ایلالان اسلات کلالاه عبلالاارت  ،ادغلالاام کلالارده )ع  یصلاویان
را « دادو هرچالازی در جلاای خلاودش رلارار»و همچنلاان  «ایدادو یق هر روّه»یق(  را به  صایب

ای  و است که یق هر رلاوه ،ع(الت»تفسار کرده است: « ای در جای خودشروّهکردو هر  یصرف»
۔ ۵۵8 ، ص1 ، ج137۴طباطبلاای(،  )عمیلاه «ای را در جلاای خلاودش یصلارف کنلا(را به او ب(ه( و هر رلاوه

۵۶0 . 
هلالاای اجتملالااع( ارسلالاطو توسلالاط عمیلالاه، در افمطلالاوو و بحلالا  شناسلالاانه  پلالاذیرش دیلالا(گاه نفلالاس

دار از ایلان واژه در  یلاات شلا(ه اسلات؛ تفسلاار جهلات یؤثر بلاوده و یوجلاب« ع(ل» یعناشناس( واژه  
این نکته را القلاا یلا(« هایش به این نتاجه رسا(هعلم اخمق بع( از فحص و بح »عبارت چن(  هر

کن( که یطالب یورد اشاره، یحصول تفکرات علمای پاشان بوده و گوی( ه(ف عمیلاه، صلارفاً نقلال 
تلاواو دریافلات کلاه ایشلااو باشلاتر از ایلان کلاه یلا( ،است، ایا از نوع بااو در توضاحات دیگرنظر  نها 

در تفسلاار  ،عنواو یثلاال به و دان(ع(ل ی( را یعنای گوهرینِ  را ابزار ایجاد ع(الت ب(ان(،  و« الاعت(»
ْ(لٍ یِنْکُمْ » یۀ  وا ع  ۀ اثْناوِ ذ  صِاَّ وْتُ یِان  الْو  کُمُ الْم   ) ر  أ ی  ض  ذا ی  اْنِکُمْ ِِ ۀ ب  هاد  در   106 ه   یلا ،)سلاوره یائلا(ه «ش 

بلاودو  یعت(ل و یتوسط الحلاال، از رفتار فرد نسبت به دیانتش بان( و اطماناو یجتمع دین(کنار خوش
 نویس(: و ی(  ۲99۔ ۲98 ، ص۶ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه)  نها در جایعه را هم نشانه ع(الت افراد دانسته

را ها ینظر دین که شایستگ( ادای شلاهادت در یحکملاه در یجتمعات بشری از ،افراد عادل
دهنلا( و هملاه ( هستن( که رسمت عم(ه اجتملااع را تشلاکال یلا(افراد یتوسط الحال ،دارن(
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 .. ۲98 ، ص۶ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) زن(های اجتماع( روی  ناو دور ی(ترکاب و تألاف
قلا(ر نوابغ و رجال( که از فضایل عال( اجتماع( برخوردارنلا(،  ن است(لال ایشاو این است که ع(ه  

و  و اثلاری داشلاته باشلان(. ای را تشکال داده و یا در تکمال و تکوّ نهای( بتوانن( جایعهتناست که به
دارنلا(، یعنلا( اشلاخاص بلا(  ناو و در طلارف تفلاریط رلارار یقابل همچنان افراد یع(ودی که نقطه  

شلامار بلاوده و در تشلاکال ع(دشلااو انگشلات - اول یانن( دسته   - اجتماع هم شخصات و فرویایه  
 .ن(ارد  نها مادی به رأی و خارخواه(اجتماع اثری ن(اشته و اجتماع هم اعت

بلاودو شلااه(  نظر خود از ع(الت، یعن( یتوسط الحال عمیه برای تأکا( باشتر بر یعنای یورد
دادو للاه یلاا علالاه  را که شلارط علا(الت بلارای شلاهادت )ع  صادق ی(ی  ایامبه نسبت به جایعه، 

 و را بهلاره ااو فریوده، و نشانه  ب هیحریات پروردگار و خودداری از شهوات یمنوع کیسلمان را تر
۔ 300 ، ص۶ ، ج137۴طباطبلاای(،  عمیلاه) ه اسلاتسن ظاهر بان یسلمان دانسته، استناد کردین(ی از یُ 

نش(، بلکه بحلا  بلار  هشاه(یروی یاانهای به اعت(ال و اشاره )ع  که در باانات ایام یال( در ؛ 301
فرا خود ع(الت را پاش (، ایا از  نجا که عمیه درسر این بود که فرد شهرت به فسق ن(اشته باش

بلاودو و اعتلا(ال در جایعلاه  کن(، ع(م اشتهار به فسق را هماو یتوسط الحالهماو اعت(ال یعنا ی(
 تلق( کرده و این ویژگ( در افراد را دال بر ع(الت  نها دانسته است. 

ینلا(ی از شلارط بهلاره پرسش دیگری که اصلارار عمیلاه بلار ارتبلااط علا(الت و اعتلا(ال و للازوم
یت( اگر تردیلا(ها را  ، این است که ورددادو پاش ی( بودو در جایعه برای شهادت الحال یتوسط

ن و  داب جاری یخلاالفو رانوو کبادر یورد اهل تفریط نایا(و افراد ب( ن( و هسلات شکن که با سُن 
هلاام و بلار ایلان اسلااس، ی(ارلِ تعه( را به یکویت و دستگاه رضا و شهادات ن(ارن(، به کنلااری بن

عادل نپذیریم، چرا بای( نوابغ و رجال( که از یزایا و فضایل علاال(  عنواو افراد غار شهادت  نها را به
عادل بنایام و شهادت  نها را هم نپذیریم؟ نپذیرفتن شهادت این افراد  اجتماع( برخوردارن( را غار

ای را تشکال داده و یا در تکمالال و وانن( جایعهتنهای( بت  نها  نق(ر ناست که به به این دلال که ع(ه  
 رس(. ه به نظر نم(و  و اثری داشته باشن(، یوجّ تکوّ 

ک ی  ق آنعمیه این یعنا از ع(الت را بهترین یعنای یمکن برای تفسار ع(الت در  ،نهایت در
شمارد: را یعنای یطابق فطرت، از ع(الت بری( یعرف( کرده و یت(  و

هلاای کو یسلالها لالال اخلاتمف یلاذاقدبلاه - اسلامی( م و یعلاارفهرچن( در ایکا
تعاریف و تفسارهای یختلف( از ع(الت عرضه ش(ه است، ایلاا بهتلارین  - بح  اهل

تعریف از ع(الت که با تفسار رلار و سلاازگار باشلا( و بتلاواو  و را در تجزیلاه و تحلالال 
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است وفق داد، ایلان  ایکام اسمی( ع(الت و کافات اعتبارش با فطرت( که یبنای همه  
بان  وسط بان عال( و دان( و یاانه   یِ(ّ نای اعت(ال و یع لغت به»است که ع(الت را در 

 . ۲97 ، ص۶ ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) در نظر بگاریم« دو طرف اِفراط و تفریط
 المسااان سس  فرا از یصادیق تأثار ررائت فالسوفانه از یفهوم ع(الت در  تواو  ودیگر یوردی که ی(

. این دی(گاه کلاه در  و شودهای اخمر( یشاه(ه ی(نایا(، ضمن بااو عمیه در یورد انواع یسلک
ترین سطح اخمر( زیستن این اسلات شود، نازلسطوح و یراتب( برای یاات اخمر( تعریف ی(

تلارین علاال(برای کسب ستایش یردم تمش کن(، و « اعت(ال در روای درون( خود»که فرد با ایجاد 
اخمر( خاص رر و یعرف( کرده این است کلاه تنهلاا  که عمیه  و را یسلکِ  زیستن سطح اخمر(

 . ۵۶1۔۵۵9 ، ص1 ، ج137۴طباطبای(،  عمیه) غرا فرد از تهذیب اخمق، رضای خ(اون( باش(
، هلاادر همه این یسلک« اعت(ال» ش(و نقش یحوری برای رائل ،توجه در این بح  رابل نکته  

لقلا( یعنلاای( دارد، و در  و دو سلاوم اعتلا(ال خُ  کدر یسلال»اسلات: جمله یسلک خاص رر و  از
 . ۵۶1۔۵۵9 ، ص1 ، ج137۴طباطبای(،  عمیه)« دیگر یعنای( دیگر کیسل

از طلارف  - در اخمق رر نلا(« اعت(ال»بر یحوریت  یبن( رراو که شواه(ی در  یات غم  وبه ر
اساس دی(گاه تفساری خلاود، اعتلا(ال را یتلارادف بلاا علا(الت  صرفاً بر ارائه نش(ه و ایشاو - عمیه

ص(د اثبات یا انکار ایلان نظلار کلاه  ، یا دران(را جزء لاینفک اخمق رر ن( یعرف( کرده دانسته و  و
اخمرلا( رلار و جلاای(  در ینظویه   - در یک( از وجوه یعنای( خودکم دست - یمکن است اعت(ال

که تنها توضاحات  یال( در ؛دلائل رران( است اثبات این ادعا ارائه   زیه  ناستام، ایا لا ،داشته باش(
فمسفه یسلماو از ارسطو و افمطوو نقل کلارد  عمیه در این خصوص یطالب( است که با واسطه  

ترین نوع یاات اخمر( را به این نوع تفکر نسبت داد و از  نجا کلاه نهایت، خود او عنواوِ نازل و در
را یورد تأیا( و همراه  تواو  ودان(، نم(ع یاات را تمش برای کسب ستایش یردم ی(غایت این نو

کلاه  - نظلار دیلان کل( اخمق یلاورد با اه(اف یتعال( رر و دانست؛ زیرا این تفکر در تضاد با روحِ 
  است. - کن(شرط ارزشمن(ی عمل را ناّت رُرب اله( یعرف( ی(

اثبات جایگاه یحلاوری اعتلا(ال در اخلامق رر نلا( ارائلاه  تنها هاچ دلال( از  یات برایعمیه نه
نکرد، هاچ توضاح( هم در یورد چن( و چوو اعت(ال در تفکلار رر نلا( بالااو نکلارد و تنهلاا بلاه ایلان 

لق( در یکتب اخمر( رر و دارای یعنای( یتفاوت از اعتلا(ال در کل( بسن(ه کرد که اعت(ال خُ  بااو
یعنلاای( یتفلااوت »عبارت  و اشاره به  ۵۶1۔۵۵9 ، ص1 ، ج137۴طباطبلاای(،  )عمیهدو یکتب دیگر است 

یاصل( جز افزودو ابهام بر یسئله ن(اشته است. « از اعت(ال
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است، یعن( یساوات یلا(« ع(الت»کردو عان  چن( در بسااری از یصادیق، به یساوات رفتار هر
ای کلاه گونلاه کردو بلاه کردو یا رفتار توان( یک( از وجوه یعنای( ع(الت باش(، ایا به یساوات رفتار

خلامف دیلا(گاه عمیلاه و  بلار ،بنلاابراین .هماشه عادلانه ناست ،نهایت، همه چاز یساوی شود در
لغوی و یعنای گوهرین علا(الت ناسلات کلاه  ش(ه، یساوات ریشه   همچنان  نچه که از ارسطو نقل

«یساوات»یفهوم ایا پذیرش  را همراه( کن(، ها  وجزء لاینفک این یفهوم باش( و تمام استعمال
کلاه  از جمللاه ایلان ؛عمیلاه یلاؤثر بلاود عنواو گوهر یعنای( ع(الت، در بسااری از نظرات بع(یِ  به

توانست بستر لازم برای طرح یبایلا  اخمرلا( فمسلافه و تعریلاف  نهلاا از علا(الت کلاه یتلاأثر از 
 غلبلاه  . را فراهم کنلا( اشتو یفهوم اعت(ال در  و نقش پررنگ( د ان(تفکرات افمطوو و ارسطو بوده

گالاری یعنلاای( در تفسلاار برخلا( به نوبه خود یوجب جهلات المساان فسس  این یعنا از ع(الت در 
  یات گردی( که در یتن به  نها اشاره ش(. 

دار  یلاات( یوجب یعناشناس( و تفسار جهت المساان  فسس ورود تفکرات افمطوو و ارسطو به 
یسلاتتر در  شناسلاانه  تر، ورود یبان( انساور رفته گردی(، ایا خطر جّ(یکا به در  نها« ع(ل» که واژه  

شلا(و  که در تفکرات این دو فالسوف وجود داشت به تفسار و در نتاجه یحروم« ع(الت»تعریف 
 ، است.از برخ( از  نچه که یراد خ(اون( از تنزیل رر و بوده

ی برخلاوردار فرهنگ( و نظام تصلاورّ  ه  لازم است که هر زباو از یک پشتوان ناز توجه به این نکته
یک واژه از یک زباو به زباو دیگلار بلاه  های  و زباو نقش دارد، یعن( ترجمه  که در یعنای تمام واژه
ای کلاه واژه ،یقص( نایهای این است که در زباوِ یالت اول یا یالت لغت :دو شکل یتصوّر است

یعنای واژه به درست(  ،در این یالتکه   و کنامجایگزین  ،داردرا نظر  باشترین ررابت با واژه یورد
ایلان  ،یاللات دوم .کنلا(او یعنا را یتناسب با نظام تصوری خود درک یلا( و به شنون(ه ینتقل نش(ه

 و نهفته است را بلاه شلانون(ه ینتقلال  یک واژه، نظام تصوریای که در پسِ  است که به همراه ترجمه  
 -، یعنلا( فمسلافه یسلالماو هسلاتامترجمه  نوع دومِ  شاه( ،در یوضوع یورد بح  این یقاله .کنام

کلاه در  اییافمطوو و ارسطو را جلاایگزین نظلاام تصلاورّ  شناسانه  یُ(ل نفس - های خودکتاب در
یعنلاای علا(الت در  ،تلارسلاادهو به بااو  کردن( ،ع(الت در فرهنگ رر ن( بوده است واژه   زیانه   پس

گونلاه هملااوو  ری افمطوو و ارسطو ینقلب کردن(فرهنگ رر ن( را به یعنای ع(الت در نظام تصو
های رر ن( را هم افمطون( کنن( کلاه تمش کردن( واژه در این راستا،سفانه أیت ،اشاره ش( ترپاشکه 
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 اسلات.اره و نفس یطمئنه با نفس غضلاب( و شلاهوی از بارزترین یوارد  و یترادف انگاشتن نفس ایّ 
گرفتن تصلاویر انسلااو یعن( نادی(ه، فراین(این  ادایه   ،اق افتاداتف المساان فسس   نچه که در وارع،  در

 در تفسار، بوده است.  شناس( افمطوو به جای  ورر و و تحمال یُ(ل نفس شناسانه  
تفساری عمیه، یعن(  بستن شاوه   کار رس( یک( از راهکارهای جلوگاری از این یسایل بهبه نظر ی(

 . استاساس  و  های واژه براستعمال واژه در ر(م اول و تفسار همه  لغوی یا یحور یعنای(  یافتن ریشه  
گونلاه نبلاود و عمیلاه نظلار ایلان ،اتفلااق افتلااد المسااان فسس  ایا  نچه در یورد یفهوم ع(الت در 

لغوی علا(الت یعرفلا( کلارده بلاود،  را ریشه  « یساوات»را که بان یعان( یختلف، اصفهان(  راغب
لغوی یا یعنای گلاوهرین هلار واژه در یعنلاای  این اصل که ریشه   اساس پذیرفت و فرا خود را بر

تک وجوه با یحور یعنای(  وجوه  و یشارکت دارد و در صورت تشخاص درست، ارتباط تک همه  
نفلاس سلاؤالات( کلاه پلااش از پلاذیرش یُلا(ل ،بر این  زیای( نکرد. افزووبای( روشن باش( را راست(

بررس( نکرد؛ سؤالات( از این دست که  یا در رر و یطلبلا(  ش( راافمطوو بای( بررس( ی( شناسانه  
شود که در  و انساو عادل به یعنلاای کسلا( کلاه تسلاالم درونلا( در رلاوای نفسلاان( خلاود یافت ی(

یکلا( از  ،درونلا(  یا تسلاالم در رلاوای ،کرده یعرف( ش(ه باش(؟ با فرا وجود چنان یطلب( برررار
( و تسلاالم بلاان رلاوای نلااعتلا(ال درو« علا(ل»ای( یحور یعنلا ؟ و  یاهای انساو عادل استویژگ(

تلار از عام که به یراتبْ  - «اسمم»و « ایماو»؟  یا در ساختماو درون( یفاهام( یثل استنفسان( 
 ،رلار و شناسلاِ( ؟  یلاا در نفلاساشاره ش(ه اسلاتویژگ( تعادل در روای درون( به  - ع(الت هستن(

کلاارگاری تعبالار  بلاهیثال، یراد خ(اون( از  تمایمت شهوان( و خشمان( از هم تفکاک ش(ه و برای
 یلاا  ،عنواو یثلاال بوده است؟ به هروّه غضبا ،ایهو یراد از نفس لوّ  یهشهو اشاره به روّه   ،«ارهایّ  نفس»

 ،شلاودصلاحبت یلا( «نفلاس بلاودوِ  ه بالسوءایارّ »از  هشاه(ی وجود دارد که نشاو ده( ورت( در  ی
 گردد؟گارد نم(صورت ی( ،ز سر غضبرفتارهای سوء شایل کارهای ناشایست( که ا

یربلاوط بلاه ایلان  جهلااتِ  در همه  « ع(ل» ع(م ورود عمیه به یعناشناس( واژه   ،رس(به نظر ی(
هلاای خ(اونلا( در ش(و از پاام کرده و یوجب دور هااورود یطالب فمسفه به تفسار را ی واژه، زیانه  

ل( بر رلاوای دیگلار یعرفلا( کلارده را تسلط عقل عم« ع(الت» ،فمسفهچه  است؛ این بح  گشته
. وسط باشن(، چه تسالم روا و چه تعادل بان روا و رعایت یِ(ّ 
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دارالمشرق.: نجار .باروت یتری . )یحقق: فوزیمگتاله رصال . 1971فاراب(، ابونصر. )
 .. رم: هجرتکتاب العس ق .  1۴09ایم(. )بن فراها(ی، خلال

الهجرة. دار . رم: یوسسهالکبس  ال  ح غ ی  ري المگس  المصباحق . 1۴1۴یحم(. )  بن یم(فاوی(، أ
الاسمیاة. الکتب : دارتهراو .ق آن قاماسق . 1۴1۲بنای(، عل( اکبر. ) ررش(

 و فرهنلاگ . تهراو: انتشلاارت وزارتالک ی  الق آن کلمات ري التحقس، . 13۶8یصطفوی، یسن. )
اسمی(. ارشاد

 رصالگامه و.  از کاسلاتن راهکارهلاای و دیلان تباان در . نقص 1389)رضا.  یما( ظام(، سا(یارع
 .۲7۴۔ ۲۵3، ۲3. االام  معاهف انجم 

 و مباان ، م اوال)وااگ   قا آن گه گیا   بساس  و   ا ی  . 139۲رضلاا. ) یما( یارعظام(، سا(
ابریشم(. تصویر و تاریخ . تهراو: خانه چرانر 

 . 1397) شلاهرودی، افراسلاااب؛ یسلاعودی، عبلا(الهادی. ؛ صلاالح(یارعظام(، سا(یما(رضلاا
 رصاالگامهگو  اا ن. مف ااام گه ایاو سااا و طباطبااای  للامااه معگاشگاااا  کاهآماا   اااگجش
.9۴ – ۶9، 37 .گیگ  پژونش

 پلانجم . تهلاراو: انتشلاارات . )چلااپالأرا اه لا   و الأاا اه  ک ا   .1371یحم(. ) بن یاب(ی، ایم(
 کبار. ایار
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